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 چکیده

ي مشترك هایکی از آداب ویژه، براي ارتباط خاص با حقیقت یگانه است که با جلوه» نشینیچلّه«
 هایی از اروپا و شرقها و مکاتب عقیدتی و مسلکی در ایران و بخشمتفاوتی در فرهنگو گاه 

نشینی در عرفان آسیا ظهور و بروز یافته است. هدف از پژوهش حاضر، بازکاوي چلّه و چله
هاي اجتماعی و تاریخی و مایهاست؛ در این راستا به بن ویژه عرفان اسلامیشرقی و به

ز اي اصیل از یکی ارا گونه» نشینیچلّه«سازمانی آن توجه شده است. ریشۀ  ساختارهاي فردي و
طبیعه، الرسوم اعتقادي، مذهبی و عرفانی باید به شمار آورد که مقاصدي چون تسخیر عالم ماوراء

ها، آراسته شدن به صفات به خلوت پناه بردن از قیل و قال روزمره، پیراسته شدن از آلایش
ن روح به منظور هماهنگی با روح آفرینش و رسیدن به کمال حقیقی و متعالی، خالص شد

ردد؛ گنشینی در دو مفهوم عام و خاص مطرح میکند. بر این اساس چلّهحقیقت ناب را دنبال می
هاي سالکان در ساختارهاي اعتقادي، عرفانی و دینی مورد نظر است گیريمفهوم عام، گوشه در

ی متصور نشیناي مشخص براي چلّههاي سلوك، محدودهز ظریف بین شیوهتا بتوان با توجه به مر
چلّه نشستن در زمان مشخص در خانقاه به منظور دست یافتن نشینی در مفهوم خاص، چلّهشد. 

اي و به کمال حقیقت است. این پژوهش به روش توصیفی و تاریخی بر اساس منابع کتابخانه
 ته است.استناد به منابع کتبی صورت گرف
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 مقدمه
اي در سیر و سلوك، در آداب و رسوم محافل عرفانی و نشینی، به عنوان شیوهچلهّ
نه و با رعایت شرایط و رسوم هاي دینی با رویکردي اعتلاگرایاهایی از گروهشاخه
ي رابه صورت اخص در عرفان اسلامی، دا» چلهّ نشستن«شود. اي برگزار میویژه

هاي دیگر معنایی نوعی عزلت و یهچند در لااي است؛ هرمحدوده تعریف شده
 گیرد، در این مفهومانزواي از خلق و حضور در محضر حقیقت مطلق را نیز دربرمی

ها و آراستن به کمالات و معنویات مهیاي رسیدن به فرد با قصد پیراستن از رذالت
هاي دینی نامه فرهنگتوان آن را در واژهیشود و مکمال روحانی و حقیقت ناب می

نشستن، اعتکاف، گزینی، چلهّو عرفانی با عناوین متعددي؛ چون عزلت، خلوت
انی در وجو کرد. در متون عرفریاضت، مراقبه، رهبانیت، تجرید، تفرید، تبتّل جست

 هاي معناي یکسانیهایی با دلالت معنایی مشابه، هرچند به سرچشمهخصوص واژه
عاریف، آداب و رسوم و شرایط خاصی دلالت دارند، با تشتت معنا مواجه هستیم؛ ت

شده است، معمولاً در نشینی در مفهوم خاص آن در نظر گرفته میکه براي چلهّ
نیز به کار رفته است که تفکیک این » گزینیخلوت«خصوص در موارد دیگر به

ن طلبد. در ایجانبه میهاي همههداف مشترك آن بررسیمفاهیم با در نظر گرفتن ا
هاي آن در مفاهیم ، ریشه»نشینیچلهّ«بر آن است با توجه به واژه  پژوهش سعی

نزدیک واکاوي شود و شرایط خاص این نوع شیوه عبادي که با دیگر اصطلاحات 
 مشابه، همراه شده است، ذکر گردد. 

 

 پیشینه
نشینی در مفهوم خاص آن به صورت مستقل تاکنون پژوهشی در خصوص چلهّ

، اثر خسرو »خلوت در عرفان اسلامی«اله صورت نگرفته است؛ مق
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اسلامی  هايگزینی در حوزه قرآنی و روایت)، به بررسی خلوت1389ظفرنوایی(
گزینی را از منظر نفس و کنش آن بررسی کرده است. پردازد و خلوت و خلوتمی

، اثر ذکیه فتاحی و شهرام پازوکی »بررسی خلوت و تحول آن در تصوف«مقاله 
در ضمن پرداختن به بحث خلوت، این مفهوم را در دو بعد ظاهري و ) نیز 1393(

باطنی تحلیل نموده است؛ این پژوهش با رویکرد تحلیلی ضمن بررسی خلوت و 
ینی گزهاي سنتی خلوتنشینی نیز به عنوان یکی از جلوهآداب آن به بحث چلهّ

توجه کرده است. پژوهش حاضر بر آن است که به صورت ویژه به بحث 
گیري، آداب و رسوم، وجه هاي شکلها و سرچشمهبپردازد و ریشه» ینینشچلهّ«

تسمیه، تشابه و تمایز آن با سایر مناسک مشابه را بررسی کند و در واقع هرچند در 
 به معناي أخص» نشینیچلهّ«گیرد، به دنبال مفهوم حوزه مقالات یاد شده قرار می

 آن است.
 

 روش تحقیق
روش تحقیق تاریخی و توصیفی براي تبیین موضوع استفاده  در این پژوهش از

نشینی با توجه به رویکردهایی که در مسیر حرکتی شده است؛ بدین منظور چلهّ
خویش از آغاز تاکنون داشته است، واکاوي گردید و ضمن آن با توصیف انواع 

آن  نشینی در شکل خاصها در حوزه ادیان و عرفان اسلامی، چلهّعزلت گزینی
 تبیین شد.
نشینی را در کجا هاي ساختار چلهّهاي در این زمینه مطرح است. ریشهسؤال

نشینی وجو کرد؟ آیا تنها عرفان اسلامی به آن توجه نموده است؟ آیا چلهّباید جست
نشینی با مفاهیمی چون عزلت، اعتکاف، اند؟ چلهّگزینی داراي یک مفهومو خلوت

هایی ، تجرید، تفرید و تبتّل چه وجه اشتراك و افتراقریاضت، مراقبه، رهبانیت
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ها و ادیان نشینی دارد؟ آموزهچه جایگاهی در نام و مفهوم چلّه» چهل«دارد؟ عدد 
اند؟ شرقی، مسیحیت و یهودیت از چه منظري به این مفهوم توجه نشان داده

لام و دو مذهب شود؟ اسکند و چگونه اجرا مینشینی چه اهدافی را دنبال میچلهّ
اند؟ براي دست یافتن به شیعه و سنی چه رویکردي در این خصوص اتخاذ کرده

پاسخ سؤالات ذکر شده و سایر مباحث از طریق تحقیق در منابع کتبی اقدام گردید 
و سعی بر آن شد بیشتر به مطالب مستند در این زمینه ارجاع داده شود و در ضمنِ 

ذکر  تواند از استناداتود؛ بدین وسیله خواننده میاستنادات به تحلیل پرداخته ش
 شده، نتیجه مورد نظر را دریابد.

 

 » چهل«معناشناسی عدد 
» چهل«یابی گردد؛ عدد نشینی برجسته و ریشهدر چلهّ» چهل«لازم است عدد 

کند؛ از اي را القاء میاساطیري بار معنایی ویژه ها و باورهايهمواره در فرهنگ
است؛ تکامل در هر نوعی، رسیدن به » تکامل«نمادین این عدد مظهر منظر معناي 

نوعی تقدس معنایی، همواره در بستر  بلوغ جسمی، روحی و فکري. این عدد با
عدد أربعین را خاصیتی هست در اکمال چیزها «زمان مورد توجه قرار داشته است. 

  )300: 1373(همدانی » که اعداد دیگر را نیست.
میان بابلیان و فیثاغورثیان در علم ریاضی داراي اعتبار  عدد چهل در

در بابل باستان با پنهان شدن خوشه پروین به » چهل«اي بوده است. گرایانهتقدس
مدت چهل روز مرتبط دانسته شده است که زمان موسم بارانی و دوران تبعید 

» چهل« .گرفتندخوشه پروین بوده است و پس از این مدت بازگشتش را جشن می
رود: قهرمان چهل انگیز به شما میهاي برخی ملل نیز عددي اعجابدر اسطوره

گذارد؛ قهرمان چهل گنج را کشف مرحله یا ماجراي پرمشقت را پشت سر می
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کند؛ وجود چهل اسب براي قهرمانان؛ چهل فرزند یا چهل دختر در هر زایمان می
نیز جایگاه خاصی دارد و از در فرهنگ عامه » چهل«هاي پریان. عدد در قصه

اي برخوردار است که در ادامه به مواردي در این زمینه قداست و ارجمندي ویژه
شود: در فرهنگ مردم ایران، چهل کلید و کاسه چهل کلید نماد گشایش اشاره می

هاي زندگی است و با آب و پاکی و رفع نحوست همراه است؛ در فرهنگ عامه گره
وت است؛ برگزاري چهل روز سوگواري در فرهنگ مردم مسلمان، ترکیه به معنی ثر

که همراه با جادو و طلسم است؛ برگزاري مراسم » بريچله«مسیحیت و یهود؛ عمل 
این باور نیز بوده که سهیل ناخنۀ چشم را علاج «چهلمین روز تولد کودك، 

 )423: 1381 (مصفی »که چهل شب بدو بنگرند.به شرط آن بخشد؛می
کی ی» چلّه«وجو کرد؛ هاي باستانی ایران نیز جستتوان در آیینچهل را می عدد

هاي عرفانی مرتبط با مذاهب از مفاهیم آیین مهري در ایران است که در مسلک
اسلامی مورد استفاده قرارگرفت؛ بزرگ داشتن شب اول دي ماه ـ شب چله ـ که 

ماندند و مهر قبل از طلوع یمردم شب را تا صبح در انتظار طلوع خورشید بیدار م
ها برد، یکی از این آیینها را از بین میعدالتیکرد و دروغ و بیخورشید ظهور می

 هاي قدمتتوان از نشانهاست و گرامیداشت چلّه کوچک و بزرگ در زمستان را می
خواست به در آیین مهرپرستی کسی که می )1(توجه به عدد چهل به شمار آورد.

 گذاشت. رآید، باید چهل مرحله و آزمایش را پشت سر میاین آیین د
هایی از توجه به عدد چهل وجود دارد. در دین یهود در ادیان مختلف نشانه

روز به اي است؛ حضرت موسی (ع) چهل شبانهداراي بار معنایی ویژه» چهل«
چهل بالاترین حد اعمال  ؛تا قابلیت وحی پیدا کندمیقات رفت و از خلق دور شد 

یا گناهان است؛ بسیاري از پیامبران ـ شاهان بنی اسراییل چهل سال حکومت 
اند؛ قوم یهود چهل سال در بیابان سرگردان بود؛ فاصله خروج بنی اسراییل از کرده

 مصر و بناي معبد سلیمان دوازده نسل چهل ساله بوده است.
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دد چهل مواجه هستیم؛ چهل روز در آیین مسیحیت نیز با خاصیت ویژه ع
شیطان در بیابان مسیح را وسوسه کرد؛ چهل ساعت را مسیح در گور گذراند که 

ها نمود یافته است؛ مسیحیان پیش از عید بعدها در عبادت چهل ساعته کاتولیک
گیرند؛ همچنین چهل سالگی در پاك چهل روز دوره لنت/ زمان روزه می

 ته شده است.مسیحیت زمان کمال عقل دانس
رین تیکی از مهم اي برخوردار است.از بار معنایی ویژه» چهل«در دین اسلام نیز 

دلایل کاربرد عدد چهل در مناسک عبادي صوفیان، توجه به آیات قرآنی، احادیث 
توان به موارد ذیل اشاره قدسی و نبوي و روایات اسلامی است که در این میان می

روز در غار حرّا بودند و در چهل سالگی به شبانه پیامبر اسلام(ص) چهلکرد: 
و واعدنا موسی «نبوت رسیدند. در آیات قرآنی نیز به این عدد اشاره شده است: 

 عینَ لیَلهارب هرب میقات شرٍ فَتّمناها بِعمَو أتم ؛ )142(اعراف/ ثلاَثین لیله» هلَغَ أَشُدإِذَا ب
ینَ سعبلَغَ أَربوَلیع تمْی أَنعالَّت تَکمعی أَنْ أَشکُْرَ ننزِعأَو بلى نۀًَ قَالَ رع يو ودال «

قالَ فإَنَّها محرّمه علَیهِم أربعینَ سنهَ یتیهونَ فی الأرضِ فَلا تَأس علی «و ) 15 /احقاف(
 ) 26(مائده/» القومِ الفاَسقین

احادیثی هم در این خصوص روایت شده است که علاوه بر آیات قرآنی، 
و  )2(»خمَرت طینَه آدم بیِدي ارَبعینَ صباحاً«موارد زیر اشاره کرد: توان به می

من اخلص لله اربعینَ صباحاً ظَهرَت ینابیع الحکمه من قَلبهِ «همچنین حدیث نبوي 
ما أخلص عبد الله عزوجل أربعین "ص) و بإسناده قال رسول االله(«و  )3(»علی لسانه

ایت ابن رزیق به همین اسناد رو "صباحاً إلا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه.
اي چهل روز را با اخلاص سپري کند، کرده است که رسول(ص) فرمود: هر بنده

اذا بلغ « ) 54: 1391(صدوق  »شود.هاي حکمت از قلب او بر زبانش جاري میچشمه
صدوق ( ).رسدبه کمال عقل میانسان در چهل سالگی ( فقد بلغ منتهاهین سنه اربع

امُته االله من الأواء الثلاثه: البرص،  إذ ابلغََ المؤمن أربعین سنه«؛ )325- 312: 2، ج1377
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الجذام، الجنون؛ رسول خدا(ص) فرمود کسی که چهل سال عمر کند از سه نوع 
: 2: ج1377؛ صدوق 152: 1408(الطریحی » بلا سالم می شود: دیوانگی، خوره، پیسی

کسی که چهل روز حلال بخورد، ، وارد شده است (ص)از رسول خدا )؛ 322
ش، بر زبانش جاري هاي حکمت را از قلبخداوند قلب او را نورانی کند و چشمه

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: هر کس چهل روز  )204: 3، ج1417(فیض کاشانی  گرداند.می
و به همین اسناد ) 22: 1391(صدوق شود. خوردن گوشت را ترك کند بداخلاق می

از روغن زیتون استفاده کن! « اند که رسول (ص) فرمود: آن حضرت روایت کرده
از آن بخور و موي خود را با آن چرب کن، زیرا هر کس از آن بخورد و موي خود 

اي چهل روز بنده )23(همان: » را با آن چرب کند تا چهل روز شیطان گرد او نگردد.
 رغبتزاهد و بی ایمان خود را خالص نکند، جز آن که خداوند او را نسبت به دنیا

کند، درد و دواي دنیا را به او بنماید، حکمت را در دلش استوار دارد و زبانش را 
فروزانفر در شرح مثنوي خویش   )5()300: 1، ج1373(همدانی  )4(به حکمت گویا سازد.

أن ینابیع الحکم همچون فرات از دهان او دوان از بی "روایاتی چون «آورده است: 
ینابیع الحکم مأخوذ است از روایت ذیل که مبناي  تعبیر )6/1016(مثنوي " جهات

نشینی و اربعینات. من أخلص االله أربعین یوماً ظهرت کار صوفیان است در چله
 )541: 1376(فروزانفر  )6(»ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه

به احادیثی وارده » ابواب الأربعین و مافوقه«در خصال شیخ صدوق در بخش 
اگر کسی شرب خمر کند، نمازش تا چهل روز این خصوص اشاره شده است:  در

که پیش از خود درباره چهل تن ؛ روزه بر چهل وجه است؛ کسیشودحساب نمی
که ی؛ کسشوددعایش مستجاب می از برادرانش دعا کند، سپس درباره خود دعا کند،

یه سگ شکاري پس از مرگش چهل نفر از مؤمنان به نیکی وي گواهی دهند؛ د
چهل درهم است؛ خداوند میان دو جمله کفرآمیز به فرعون چهل سال مهلت داد؛ 

شود؛ رحم تا چهل پشت یک دستور استغفاري که چهل کبیره با آن آمرزیده می
 .است؛ حریم مسجد چهل ذراع است؛ ثواب براي کسی که چهل بار حج کرده است
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خداوند چهل سال به فرعون ید؛ گرحضرت آدم (ع) چهل روز در فراق بهشت می
من ؤزمین در مرگ م؛ در طوفان حضرت نوح (ع) چهل روز باران بارید؛ مهلت داد

به یقین حضرت حق  اگر چهل نفر جمع شوند و دعایی کنند،؛ گریدچهل روز می
ند وفی شهادت دهتاگر چهل نفر در تشییع پیکر م؛ کنددعاي آنان را مستجاب می

نطفه ؛ دهداند، خداوند او را مشمول مغفرت خویش قرار میدهندی خیرجز که از او 
حضرت آدم، چهل شبانه روز در کوه صفا ؛ شودمی بستهانسان پس از چهل روز 

فرمایند اگر چهل منان (ع) که میؤنقل است از امیرم؛ درسجده بود راز و نیاز کرد و
ورد سی که لقمه حرام بخک ؛ایستادمکردند، در برابر دشمنانم میبیعت می مرد با من

یونس(ع) به علت ضعیف شدن  حضرت؛ شودمین ستجابم تا چهل روز دعایش
اند: بر او درختی سایه افکند و فتهدریا ماند. گ چهل روز برلب قواي جسمانی

 ؛مردمان طالب دنیایند تا چهل سالشان شود؛ به او شیر داد آهویی در آن چهل روز
؛ رسول خدا(ص) فرمودند: ویژه باشد سپس ذبح شودچهل روز باید غذاي قربانی 

هر کس از امت من چهل حدیث که مردم از آن فایده برند حفظ کند، خداوند در 
 )38: 2، ج1391(صدوق قیامت او را فقیه و دانشمند از خاك برانگیزاند. 

هوم که مفتوان گفت عدد چهل داراي بار معنایی مقدسی است با این اوصاف می
گونه که عارف، در دوره د. همانآیمی از آن بر» نشینیهچلّ«آزمون دشوار صبر و 

دامادي ( نشینی است، تا به کمال برسد.تربیت خود، ناگزیر از تحمل چهل روز گوشه
توان عددي مظهر پختگی و تعالی روح و جسم در انسان و چهل را می )52: 1375

 تکامل در موجودات به شمار آورد.
 

 هاي دینیدر آیین» نشینیچلّه«هاي ریشه
اي نشینی و مفاهیمی که به نوعی با این اصطلاح در پیوند هستند، از تاریخچهچلهّ

توان در اعتقادات فراطبیعی و هاي آنان را میقابل تأمل برخوردارند و سرچشمه
آدابی به شکل » بودا«وجو کرد. پیش از هاي کهن جستهاي دینی انساننظرگاه
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بار مرسوم بود که به فرسا و مشقتهاي طاقتینی و انجام دادن ریاضتنشخلوت
گرفت، مرتاضان براي ها انجام میدلیل شرایط محیطی خاص، معمولاً در جنگل

تسخیر جنّ و روح و به کار بردن طلسم و جادو به این شیوه روي آوردند. با مطرح 
امل یقت و رسیدن به تکگزینی با هدف دست یافتن به حقشدن آیین بودا، خلوت

یی گرابرجسته گردید و به نوعی با ریاضت و خودآزاري همراه بود که این افراط
ا را فرسهاي سخت و طاقتریشه در سلوك گذشته تارکان دنیا داشت که ریاضت

اضان گرایی غیرمتعارف مرتگرفتند؛ اما بودا اعتدال را برگزید و با افراطدر پیش می
ت را اند که بودا این حقیقهمه نیز پذیرفته«نشین مخالفت کرد. گیر و جنگلگوشه

اي هم ها، هرچند با هر ورد و دعا و آداب ویژهگونه خودآزاريدریافت که این
ریند. آفکند، نه معجزه و کرامتی را میهمراه باشد، نه کمکی به دریافت حقیقت می

آنکه شش سال این راه او که مرد روشندل و جویاي معرفت واقعی بود، پس از 
سود و بهره را پیمود و نادرست بودن آن را آزمود، نخستین کاري که کرد بی

(آشتیانی  »خوراکی شایسته خورد و نیروي تازه گرفت تا بتواند به درستی بیندیشد.
تواند یکی از گزینی با مراقبه همراه است و میدر آیین بودا خلوت) 382: 1377

به عنوان اصل اساسی این » مراقبه«شمار رود؛ همچنین در نشینی به مظاهر چله
به منظور خلسه و دریافت شهودات متعالی براي رسیدن به گزینی آیین، خلوت

ان نیز که از ادی» جینیسم«گیرد. در کیش رستگاري مورد توجه و تقدس قرار می
اها که دنیبراي انجمن ترك «شود و است، این رهبانیت دیده می سمیبودمرتبط با 

در واقع رهبانان این کیش بودند، نام سنگهه را برگزیدند، سنگهه یا سازمان 
 )172: همان(» خانگاهی و رهبانی بودیسم.

گزینی گرایش داشت، دین یهود بود. یکی دیگر از ادیانی که به خلوت
در کرانه بحرالمیت » قمُران«هایی به نام إسنی در مصر دیرهایی را نزدیک گروه«

» شر«ا اي بها عقیده داشتند که جامعه دنیوي به گونهتأسیس کرده بودند. این گروه
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آلوده شده که دست یافتن به نجات در آن ممکن نیست و در تلاش براي دور نگه 
معه به شیوه خاص خود، یعنی زندگی در داشتن اعضاي خود از امتحان و فساد جا

فیلو، حکیم یهودي اهل اسکندریه  )7()142: 1377(میشل » صحرا، پناه بردند.
در صحراي مصر، نزدیک دریاچه مارئوتیس گروهی «نویسد: م.) می50-ق.م.20(

کردند، روابط جنسی هم زندگی می هاي جدا ازحجرهاز یهودیان، زن و مرد، در 
آمدند، و خود را تراپویتاي یعنی نبه براي نماز جماعت گرد هم مینداشتند، روز ش ها و ادیان شخصی یا در این میان عرفان )618(همان: » نامیدند. "»شفا دهنده روح"

گزینی از مردم به هاي ریاضتی و عزلتخورد که با شیوهگروهی نیز به چشم می
 اند:این موضوع توجه داشته

در اوایل قرن سوم، فیلوستراتوس یک تصویر تخیلی از چنین واعظی [واعظ صدیق «
هاي شرك] در زندگی آپولونیوس توآنایی ترسیم کرد. این شخص در شانزده کیش

سالگی به آیین سخت برادري فیثاغورثی گروید، از ازدواج، از گوشت و شراب 
سکوت به سر برد. میراث نظر کرد. هرگز ریشش را نزد، و مدت پنج سال در صرف

خود را در میان خویشاوندانش تقسیم کرد و همچون راهبی یا گدایی در ایران، هند، 
 هاي موبدان، برهمنان، ومصر، آسیاي غربی، یونان و ایتالیا به سیاحت پرداخت. آیین

 ) 632: 3، ج1367(دورانت » مرتاضان مصر در او رسوخ یافت.
نشینی در مفهوم عام آن را قبل از قرن نخست هاي چلهریشهتوان با این تفاسیر می

ن، ها بیشتر براي عزایم، طلسم، افسوگزینیمیلادي در دین یهود یافت که این خلوت
 فرشتگان و شیطان بود. 

یکی از مناسک دین مسیحیت، زهد همراه با انزواطلبی و حضور در دیر و 
شد. در شکل کامل، فرد را میصومعه بود که به دو صورت کامل و محدود اج
گذراند و در شیوه محدود به امور بیشترین زمان زندگی خود را در این طریق می

پرداخت و هرچند یکبار براي مهار اشتغالات روزمره و پیروي اجتماعی خود می
این رهبانیت به منظور   )8(رفت.از تعالیم انجیل براي عبادت و تفکر به صحرا می
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ه بود و البتالقدس و یافتن شایستگی این مقام ام وحدت با روحبه مقرسیدن 
نمودهاي آن را در آیین بوداییسم و یهود شاهد هستیم. رهبانیت مسیحی ریشه در 

برخی از پیروان ) 93: 1387(فاریاب داشت.  3هاو ناصري 2، إسنیان1هاي یهودیانگروه
د مسیحیت از شکل آغازین کردنمسیح(ع) بعد از ایشان به دلیل آنکه احساس می

خارج گردیده و به سمت دنیاگرایی و دنیایی کردن آداب و رسوم دین مسیح سوق 
هاي بشري و داشتن زندگی معنوي به دوري یافته است، براي دوري از لغزش

یل اي از زمان به دلاز سوي دیگر نیز در برههگزیدن از مردم و دنیا گرایش یافتند؛ 
اي دیگر کردند عدهپرستان بر پیروان مسیحیت وارد مین و بتفشارهایی که یهودیا

 اختند. پردنشینی میبردند و در آنجا به عبادت و خلوتاز این افراد به غارها پناه می
وقتی که کلیسا حالت یک مجتمع دینداري را از دست داد و تبدیل به نهادي شد که «

این گرایش در آن پدید آمد که نظریه تدریج کرد، بهها انسان حکومت میبر میلیون
این  هايهاي انسانی اختیار کند و نسبت به لذتسهل گرایانه ترس نسبت به ضعف

تر باشد و حتی گاه در آن سهیم شود، یک اقلیت مسیحی این مدارا را جهانی متسامع
خیانت به مسیح شمردند و تصمیم گرفتند که از راه فقر و عفت و عبادت به ملکوت 

سمان دست یابند. براي نیل به این منظور به کلی از دنیا کناره گرفتند. احتمالاً آ
ق.م) اشکالی از زندگی رهبانی و همچنین  25هاي تبلیغ مذهبی آشوکا (حدود هیأت

نظریات و اخلاقیات دین بودا را به خاور نزدیک آورده بودند، زاهدان منفرد پیش از 
 ـمانند پرستندگان سراپیش   ـآرمانمسیح  ا آداب ها یدر مصر، یا جوامع اسنیان در یهودا 

زندگی دینی بر مشقت را به آنتونیوس و پاخومیوس منتقل کرده بودند، رهبانیت براي 
بسیار کسان پناهگاهی در برابر اغتشاشات و جنگ ناشی از حملات بربرها بود، در 

، مشاجرات زناشویی و هاي بیابانی خبري از مالیات، خدمت نظامها یا حجرهصومعه
کار طاقت فرسا نبود، براي رسیدن به مقام راهبی نیازي به مراسم رتبه بخشان نبود، 

                                                           
1. Therapeut   2. Essenes 
3. Nazarian 
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: 4، ج1368(دورانت » رسید.، سعادت جاودان فرا میمپس از چند سال زندگی آرا
  )74بخش اول: 

هاي شکل گیري رهبانیت که ذکر گردید، عواملی دیگري علاوه بر بخشی از ریشه
فت. به یادر رشد و قبول آن مؤثر بود که از درون خود دین مسیحیت تبلور می نیز

باور انجیل متی(باب سیزدهم)، حضرت عیسی(ع) نیز به خلوت نشسته و آن را 
تند، و تجرّدي که در پیش گرف توجه به زهدي که داشتندنمودند. ایشان با تجلیل می

م نظور رسیدن به رستگاري را فراهساز تقویت اینگونه زندگی به مبه نوعی زمینه
 آوردند.

د. دانمسیحیت زندگی رهبانی را فرصتی براي دینداري و رهایی از زندگی مادي می«
اي براي شود، بلکه وسیلهدر این آیین، رهبانیت به خودي خود کمال محسوب نمی

ر کترین نیایش ذدستیابی به کمال نهایی است. قلب زندگی رهبانی نیایش و رایج
نشینی، نیایش، مراقبه، انجام است. در رهبانیت مسیحی خلوت» پروردگارا ترحم فرما«

کارهاي سخت جسمانی، پوشیدن لباس خاص و خوردن غذاي خاص مورد توجه قرار 
. 3. فقر داوطلبانه 2. تجرد 1دارد. سه نذر و تعهد اساسی در رهبانیت مطرح بوده است:

 ) 109- 79: 1390زاده (رسول» اطاعت
ها و البته گروه اندکی از عارفان مسیحی، اهل زهد و رهبانیت و زندگی در کوه

ها نشینان پیروانی گرد آمدند و صومعهتدریج اطراف گوشهبه )9(اند. ها بودهبیابان
ها و قوانین رهبانیت شکل گرفت. آنها از شهرهاي اسکندریه و ساخته شد و نظام

گونه نخستین دسته هاي بدین  )10(ها عزلت گزیدند.بانانطاکیه خارج شده و در بیا
رهبانی که داراي زندگی مشترك بودند، در اطراف صومعه هاي ناسکان گرد 

 )11(آمدند.

دسته مسیحیان شروع کردند خانه و خاندان خود را ترك گویند درست زمانی که دسته«
ها پناه برند تا زندگی خود را در انزوا و خلوت بگذرانند. سه نوع رهبان در و به بیابان

ارنشینان، زیستند؛ غها پدید آمد: معتکفان، یعنی آنانی که حقیقتاً از دیگران جدا میبیابان
ساختند تا این رهبانانِ ها میاي ازآلونککردند و مجموعهدر غار زندگی می یعنی آنانکه
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جوامع مسیحی به طور انفرادي در آنها به امرار معاش مشغول شوند و بالاخره راهبان 
ها بودند که به طور گروهی در اي از راهبان و راهبهها که دستهساکن در بیغوله

 ) 68: 1384(فاینینگ » کردند.یخانه زندگی مساختمانی نظیر سرباز
و  گیريهايِ دینی، گوشهچون سایر عرفانمسیحیت گزینی را در توان خلوتمی

ق شدن طریاضتی دانست به منظور صیقل دادن روح براي رسیدن به رستگاري و منب
 با روح آفرینش.

هایی از اعمالی چون گرسنگی روزه و نمازهاي در آیین مانویت نیز نشانه
گزینی و مذموم نی و مجرد ماندن و عدم اشتغال به کار و شغل و نیز دوريطولا

 دانستن توجه به مسائل دنیوي اشاره شده است.
خورد. به استناد قرآن این شیوه از گزینی به چشم مینیز خلوت» اسلام«در دین 

ر لام(ص) قبل از بعثتشان دزمان حضرت ابراهیم(ع) وجود داشته است و پیامبر اس
در حدیث « )12(پرداختند.نشستند و به عبادت خداي یکتا میا به خلوت میار حرغ

داشتند و در خبر دیگري است که آن نبوي است که ایشان خلوت را دوست می
 )13()299: 1373(همدانی » رفت.حضرت یک هفته یا دو هفته پیاپی به غار حراء می

 در همین غار بود که ایشان شایستگی نزول وحی را یافتند. 
یحیی معاذ ـ رحمه االله ـ گفته است که وحدت و خلوت طلب کردن، مقاصد و أمانی «

صدیقان است و طلب خلوت کردن متابعت سنت است، بنابر آن حدیث که رسول ـ 
غایت اختیار ا را اختیار کرده بود و از ر مبادي کار، از بهر خلوت غار حرص ـ د

[خلوت منقول است] که بارها قصد آن کرده بود که خود را از سر کوه به زیر اندازد، 
داشت، تا آنگاه که جبرییل ـ علل ـ بر او پیدا شد از بهر آنکه طاقت مخالطت خلق نمی

بدین سخن تسکین یافت و از غار به کار  "یا محمد انک رسول االله حقاً"وي را گفت: 
ي رسالت مشغول شد، چنانچه در آن حدیث مشهور است که خدیجه ـ آمد و به ادا

کند و دلیل اصل خلوت این است که مشایخ ـ رحمه االله ـ از بهر رض ـ روایت می
اند و خلوت را اثرها بسیار است؛ اهل سلوك را به شرط مریدان و طالبان اختیار کرده

 ) 101و  100: 1386(سهروردي » تخلاص و صدق نیت.
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شود، امر بر انجام دادن یا ندادن آن از سوي اي که در اینجا مطرح مینکته
ود گزینی از سوي ایشان وجهایی بر تقدیس خلوتپیامبر(ص) است؛ هر چند نشانه

هبه هی من ر«أي لا ترهب و فیه:  "فی الاسلام رهبانیتۀلا "«فرمایند: دارد؛ ایشان می
کانوا یترهبون بالتخلی من أشغال الدنیا وترك ملاذها و الزهد فیها حتی » النصاري

أن منهم من کان یخفی نفسه و یضع السلسله فی عنقه و یلبس المسوخ و یترك 
: 1408(الطریحی » اللحم و نحو ذلک من أنواع التعذیب، فلما جاء الاسلام فهی ذلک

؛ 76(همان: » أعطی االله محمداً الفطره الحنیفه لارهبانیه و لا سیاحه:«و نیز ) 76، 152
(ع) نقل است که فرمود: به راستی خدا تبارك  از امام صادق«و ) 137: 1403صدوق 

و تعالی به محمد(ص) شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی(ع) را داد که توحید 
یف مسلمانی آسان بر کنار از حن پرستی است با فطرتو اخلاص و ترك بت

دوشی، هر چیز پاکیزه را در آن حلال کرد و هر بد و بهگیري و خانهگوشه
انگیز را حرام نمود و بار سنگین را برداشت و زنجیرهایی که به گردن آنها نفرت

و رسول اسلام(ص) فرموده که رهبانیت ) 59: 4، ج1375(کلینی » بود به دور انداخت.
: 19، ج 1362(طباطبایی  )14(جرت، جهاد، نماز، روزه، حج، عمره است.امت من ه

201-202 ( 
ه گزینی بدر اجماع این سخنان باید اذعان داشت که پیامبر اسلام(ص) خلوت

اضت نشینی صرف را که با ریاند و تنها خلوتمنظور تکامل و تعالی روح را پذیرفته
دانستند. شاید بتوان یکی از مردود می گزینی از جامعه اسلامی همراه باشدو دوري
گزینی و هاي منحصر به فرد اسلام در این حوزه را تلفیق خلوتویژگی
 در قرآن گرایی در عبادات و اعمال دانست که با روح زندگی مطابقت دارد.اجتماع

 آمده است:
اي جامه به خویشتن فروپیچیده، به پا خیز شب را مگر اندکی، نیمی از شب با اندکی «

از آن را بکاه، یا بر آن (نصف) بیفزاي و قرآن را شمرده شمرده بخوان، در حقیقت ما 
به زودي بر تو گفتاري گرانبار القا می کنیم، قطعاً برخاستن شب، رنجش بیشتر وگفتار 
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ر است و تو را در روز آمد و شدي دراز است و نام پروردگار ت[در آن هنگام] راستین
خود را یادکن تنها به او بپرداز. اوست پروردگار خاور و باختر خدایی جز او نیست، 

 )8ـ 1(مزمل/» پس او را کارساز خویش اختیار کن.
ط افراط و تفری از نظر اسلام و عرفان اسلامی، است. گرااعتدالدین اسلام، آیینی 

ه تواند ضمن پرداختن بنیست و فرد مینشینی مورد قبول ها و گوشهریاضت در
کسب و کار و معاشرت با عبادت و ذکر اذکار براي بالابردن تعالی روحی همت 

فردي گیري در اسلام داراي بار معنایی ویژه و منحصربهنشینی و گوشهچله گمارد.
 است: 

گیري از عامل معارف الهیه، عزلت و گوشهلذا منظور از عزلت در قرآن و روایات و «
در قرآن و روایات، سه  خطر و اموري است که براي سعادت اخروي انسان ضرر دارد.

عزلت . 2 ؛. عزلت و هجرت از گناهان شخصی1 گیري مطرح است:قسم عزلت و گوشه
کناره .3؛ گیري از شهري که انسان در آن شهر قادر بر حفظ دین خود نیستو گوشه

، 1371(انصاریان  گیري و عزلت از گروهی که غرق در انواع معاصی و گناهان هستند.
 )239 -238: 7ج

ینی از نشیکی از زیباترین توجیهات عرفانی ـ اسلامی در این خصوص بحث چله
 رسد که وزیر وعظ ومولانا در داستان وزیر پرتزویر به جایی مینگاه مولانا است. 

جا گزیند؛ در ایننشینی را بر میکند و خلوترا ترك می پند دادن به پیروان خود
گزینی بهتر است یا صحبت با کند که آیا خلوتمولانا مبحث مهمی را مطرح می

شود که یکی از مسائل مورد اختلاف در میان خلق. بنابراین این مبحث مطرح می
لوت ج خاهل سلوك این است که آیا براي تهذیب نفس و تعالی روح، باید به کن

در این «و زاویه عزلت خزید یا آنکه با مردم به معاشرت و مصاحبت پرداخت؟ 
شود که در این مورد، حکمی بحثهاي مستوفا شده و از مجموع آن چنین مستفاد می

جزمی نتوان داد. باید گفت که این امر، نسبت به اختلاف احوال و اوضاع و اوقات 
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ممکن است طرف صحبت و مجالست  و روحیات سالکان و همچنین اشخاصی که
 نویسد: همایی می) 209: 1390(زمانی » واقع شوند، تفاوت دارد.

لب لباب عقیده مولانا در این خصوص، مضمون همان حدیث شریف است «
 "خلوت و تنهایی، بهتر از همنشین بد است. همنشین خوب، بهتر از تنهایی است."که...

کند، ره به طور قضیه کلی سلبی یا ایجابی، حکم نمیخلاصه اینکه مولانا نیز در این با
بلکه معتقد است که حکم وجوب یا رجحان خلوت و عزلت بر صحبت و معاشرت، 
یا برعکس، موقوف بر اختلاف احوال و اوضاع سالکان و مقام و منزلت یاران و 

: (همان» همنشینان و ادوار مختلف سیر و سلوك و امثال دیگر این خصوصیات است.
426 ( 

به بررسی و تحلیل  435همچنین مولانا در ضمن حکایت صیاد و پرنده در بیت 
بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که مولانا خود  )459: همان(پردازد. این مقوله می

اي براي رسیدن به کمال شود و متناسب آداب و رسومی را که در این زمینه وسیله
ا که نشینی رپذیرد، اما خلوتسالک باشد، میها و شرایط فردي شخص با ظرفیت

گردد و با صوفی ناسازگار است، حجاب شود و حجاب راه میخود هدف می
 کند.دانسته و رد می

 نهند و را ارج می» نشینیچلهّ«گزینی و به تبع آن صوفیان اما خلوت
شک نیست که خلوت داشتن بدین طریق که رسم متصوفه است، امري محدث است «

از جمله مستحسنات ایشان چه در روزگار رسول(ص) جز صحبت، سنت نبوده است 
و فضیلت آن بر دیگر فضایل راجح آمده و از این جهت صحابه را به صحبت نسبت 
کرده اند نه به وصفی دیگر؛ چه هیچ وصف ایشان را وراي صحبت رسول نبوده .... 

ت، نفوس اصحاب از قید بعد از آن چون آفتاب رسالت به حجاب غیب متواري گش
اندك در حرکت آمدند و خلاف و جدال و اختلاف آراء پیدا شد و طمأنینت اندك

بإمتداد روزگار بجایی رسید که صحبت منغص و مهروب عنه گشت و خلوت مرغوب 
» و محبوب شد و طالبان حق از بهر سلامت دین صوامع و خلوات اختیار کردند.

 ) 160: 1376(کاشانی 
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ی را گزیننشینی و خلوتاي دیگر از چلهّتوان گونهو دین اسلام می در شریعت
یافت که اکنون با زمان مشخص و معمولاً سه روز در ایام » اعتکاف«در صورت 

 شود.هاي مذهبی برگزار میخاص در مساجد و مکان
نشینی در مذهب تشیع مورد تأیید عرفا و علما بود. عبادت چهل روزه از چلهّ
ملا محمد تقی مجلسی در مورد عبادت اربعین  شد؛عمال دانسته میبهترین ا

یکی از اعتراضات ایشان آن است که عبادت اربعین بدعت است و این «نویسد: می
باطل است؛ زیرا که بدعت آن است که مذکور شد و احادیث دال بر فضیلت عبادت 

خود عرفا هم تذکر ولی آنچه از طرف  )15()21: 1375(مجلسی » اربعین بسیار است.
جامعه  اي براي گریختن ازنشینی نباید تبدیل به وسیلهداده شده، این است که چله

 و انزواطلبی باشد. که در کتب شیعه نیز به آن توجه شده است. 
 

 نشینی در مفهوم خاص آن در عرفان اسلامیچلّه

ب است و سه قطهاي اهل سیر و سلوك نشینی در عرفان اسلامی، یکی از آیینچلهّ
دهند. در این رسم، مرید مدتی، معمولاً چهل پیر، مرید و خانقاه آن را تشکیل می

روز، با رعایت آداب و شرایط مخصوص در خلوتگاه مورد نظر، با نظارت شبانه
نشین، در این خلوت از هر چلّه پردازد.پیر به انجام فرایض، عبادات و ریاضت می

جوید و خود را با تمام وجود معطوف خاص معبود آنچه غیر خدا است دوري می
سازد و با قرار گرفتن در مسیر اعتلاء روح خویش، زمینه رسیدن به مراحل عالی می

این اصطلاح به صورت چلهّ، چهلّه و أربعین نیز ذکر شده  سازد.کمال را فراهم می
ته درهم آمیخاست که غالباً در متون عرفانی با اصطلاحاتی نزدیک به این مفهوم 

  گوید:  نامه میعطار در مصیبت )16(است.
چـل مقـامت پیش خــواهد آمدن
این چـله چـون در طریقت داشـتی

 جمله هم در خویش خواهد آمدن 
 با حـقــیقت کــرده آمد آشــتی
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چون بجویی خویش را در چل مقام
 

 جمله در آخـر تو باشی والســلام
)55: 1374(فاضلی   

وجود مرید خواهان و مراد رهنما، بحث زمان، مکان و رعایت آداب و در کنار 
مطرح است که در ادامه سعی بر آن است که » نشینیچلهّ«رسوم ویژه براي اجراي 

 این موارد تبیین گردد.
 

 نشینیزمان در چلّه
از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ چهل روز معمولا مدت  ینشینزمان در چلهّ

زمان معهود آن است که البته به صورت نمادین نیز در مفهوم تکامل روحانی نیز 
 مطرح است.

 نشین، غیر از چهلهاي چلهّتواند با توجه به شرایط و ویژگیمی» نشینیچلهّ«
مت نشینی را به سعی مرز چلّههاي دیگري را نیز در برگیرد که به نوروز زمانشبانه
 .دهدگزینی سوق میخلوت

مراد از خلوت پیش صوفیان مخصوص و مقید نیست بأربعین، چه إنقطاع از خلق و «
إشتغال بحق امري مطلوب است و با دوام عمر دوام آن پیوسته،... و فایده تعیین أربعین 

است ظاهر شود و  آن است که مبادي کشف غالباً بإستکمال این مدت چنانک شرط
اگر کسی را آن دولت دست دهد که اوقات خود را تا آخر عمر بطاعت حق و فراغت 
از خلق مشغول دارد وراء آن نعمتی نبود و اگر نتواند و این توفیق او را رفیق نگردد، 
باید که به هر چند مدت، خلوتی در میانه برآورد و اقلش آن بود که بهر سال یکبار به 

تا چون مدت چهل شبانروز نفس را بر محافظت اوقات و ملازمت اوراد  خلوت نشیند
و مراعات آداب معتاد گرداند بعد از آن مرجو و متوقع بود که حکم آن بر اوقات 
مخالطت و صحبت با خلق منسحب گردد و جلوتش در حمایت خلوت بود و خلوتش 

 ) 163: 1376(کاشانی » ممد و معاون بر عمارت اوقات جلوت.
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هر کس که خواهد تا در مراتب صدیقان و درجات «در اوراد الاحباب آمده است: 
صوفیان متحقق شود، باید که عمل به اخلاص کند الله تعالی و حسن نیت به جاي 
آرد و چهل روز در خلوت نشیند و بعضی دو ماه متصل نشیند و بعضی سه ماه و 

» نند.ا چهار بار، به اربعینه نشیزیادت نیز نشینند و بعضی در اثناي سال، سه بار ی
شیخ بن عمار گفت: هر گاه « :گویدالدین کبري مینجم )2:299، ج1383(باخرزي 

زیرا هر  ؛ربعین از آن بیرون می آییأداخل خلوت شدي، به خود مگو که پس از 
که با خود چنین گوید، در روز اول از خلوت بیرون آمده است، اما با خود بگو که 

 ) 59، حرف چ: 4: ج1379(نوربخش » این مکان تا روز قیامت، قبر توست.
نشینی نشستند و بهترین زمان براي چلهّصوفیان معمولاً در سال دو بار به چلّه می

» چلّه موسی«لحجه است که این زمان را اماه ذي القعده و دهه اول ماه ذي
المعارف سهروردي در تحلیل آیه دانستند. وجه تسمیه این زمان در عوارفمی

و واعدنا موسی ثلاَثین لیله و أتَممناها بِعشرٍ فَتّم میقات ربه اربعینَ لیَله مبارکه 
 چنین آمده است: )142(اعراف/ 

ن آن بود که چون خداي تعالی فرعون را با لشکرش و سبب این أربعین تعیین کرد«
هلاك کرد و موسی و قوم او را برهانید، سؤال کرد از حق تعالی تا کتابی بدو دهد در 
بیان حلال و حرام و حدود و احکام. حق تعالی او را فرمود تا سی روز به روزه باشد. 

وش یافت. مسواك کار القعده بود، چون سی روز تمام شد، بوي دهن ناخاوایل آن ذي
یافتیم و تو به مسواك آن را تباه که ما از دهن تو بوي مشک می فرمود، ملایکه گفتند

کردي، حق تعالی او را گفت که تا به غرامت آن، ده روز دیگر از ذوالحجه روزه گیرد. 
بعد از آن موسی را گفت: اي موسی! بوي دهن روزه دار در حضرت من، خوشتر از 

د شما و در آن چهل روز افطار نکرد و معده از طعام نگاه داشت. دلیل بوي مشک نز
آن است که خالی کردن معده از طعام در سلوك اصلی عظیم است. موسی ـ عللم ـ 
بدان سبب مستعد مناجات و مکالمه حضرت عزّت آمد، پس هر کس که روي از خلق 

وت بنشیند، حق تعالی بگرداند، و نیت از جمله شوایب صافی کند و چهل روز در خل
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درهاي علوم بر دل او گشاید و سرّ این أربعین بر انبیاء کرام و اولیاي عظام مکشوف 
 ) 99: 1386(سهروردي » بود.

هاي مناطق گوناگون طول مدت هاي عرفانی در ادیان و فرهنگدر سایر مسلک
 متفاوت در نظر گرفته شده است.» نشینیچلهّ«
 

 نشینیمکان در چلّه
ستفاده مورد ا» خانهچلهّ«نشینی، انتخاب مکانی است که به عنوان از شرایط چلّه یکی
جمع ها و مراکز تگیرد که این مکان در تصوف بیشتر همان خانقاهنشین قرار میچلهّ

هایی اندك البته با کاربري» رباط«و » زاویه«صوفیان بوده است که با عناوینی چون 
جایی باید که از میان خلق دور بود، چنان «ه است. متفاوت پیشتر نیز وجود داشت

که آواز مردم به وي نرسد و آواز وي به مردم نرسد و جایی خالی و تاریک باید 
(نسفی » که باشد و درین چهل روز هیچ کس به پیش وي نرود إلا شیخ و خادم.

دیگر حلیت مکان و طهارت آن حتی السقف و «و نیز آمده است:  )153: 1388
جدران و باید به اندازه کوچک باشد که فقط گنجایش یک نفر را بیشتر نداشته ال

باشد و سعی شود که زخارف دنیویه در آن هیچ نباشد چون کوچکی خانه و نبود 
از دیرباز ) 129: 1431(حسینی طهرانی » گردد.اثاث البیت در آن باعث تجمع حواس می

 ر بیابان، کوه، جنگل و نیز غارهادنشینی جویندگان حقیقت محل اعتکاف و گوشه
شد، محیطی به دور از خلق که در آن شخص به دور از هرگونه شائبه و برگزار می

وسواس محیطی به دنبال یافتن حقیقت و یا غلبه بر عالم معنا بود. در عرفان اسلامی 
گزینی و ریاضت جهت پاکی، خلوص و تعالی روح و یکی نیز گرایش به عزلت

هاي تاریخی و اجتماعی مشترك در این جوامع اصیل قت مطلق ریشهشدن با حقی
هاي مقدس و بشري داشت و به منظور تحقق این اهداف مکانی در قالب مکان

که حتی در میان زردشتیان، مانویان و بوداییان در شرق تعالی بخش شکل گرفت 
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تقادي با هاي اعها و آیینآسیا و نیز جوامع یهودي، مسیحی و بسیاري از کیش
 عناوین مختلف قابل مشاهده است.

 

 نشینی عمده آداب چلّه
اي لازم است رعایت آداب و شروط ویژه» نشینیچلهّ« براي انجام پذیرفتن مراسم

 هاي عرفان اسلامینشینیتوان در سایر خلوتهایی از این آداب را میالبته مؤلفه
توان به موارد ذیل اشاره یافت. از مهمترین آداب مشترك مطرح در این زمینه می

قلب و نفس  گیري و عزلت است که باید در حال،کرد: اولین مرحله همان گوشه
 »: طهارت«است و » نیت«دیگر باشد؛ 

مرید طالب چون خواهد که در خلوت نشیند، باید که نیت وي آن باشد که به تدارك «
گناه گذشته مشغول خواهد شد و هر آنچه ملکیت وي بر آن افتد از آن بیرون آید و 

کند و توبه نصوح احتیاط کند در جامه و سجاده. بعد از آن غسل کند و دو رکعت نماز 
» دارد.ها و کینه و حسد پاك میکند و نهان و آشکارا یکسان دارد و اندرون از تفرقه

  )104: 1386(سهروردي 
نماز تهجد، نماز اشراق،  نمازهایی مستحبی نیز در این زمان وارد است؛ از جمله

 .زوال نماز نماز صخی و
» لا االلهلا اله ا«ین ذکر بهتر است مداومت کند که ا» ذکر«دیگر آنکه مرید باید بر 

نفی «شود. باشد که به این واسطه هر آنچه غیر خدا نفی و هستی خداوند اثبات می
 بحثی دیگر است که در این زمینه مطرح است: » خواطر

باید که درین چهل روز خاطري که درآید نفی کند و به فکر آن مشغول نشود، اگرچه «
دارد که آن خاطر که درآمدن است رحمانی بود، ل آن میخاطرشناس باشد و اگر احتما

یچ هباید کرد و امر شیخ بیباید کرد، از جهت آنکه او را به امر شیخ کار مینفی می
ي دیده باشد، یا در بیداري ار خاطري درآید یا خوابی یا واقعهشکّی رحمانی است، و اگ
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ا شیخ شرح آن بکند، تا آن چیزي در خارج ظاهر شود و آن را بر شیخ عرضه کند ت
 )326: 1373نیز ر.ك. همدانی  153: 1388(نسفی  »چیز مانع جمعیت وي نشود.

گرفتن روزه و کم خوردن غذا یکی از آدابی است که در این مراسم مورد تأکید  
نسفی (است و البته میزان رعایت این امر به نظر شیخ در این خصوص بستگی دارد. 

1388 :153 ( 
قوت به نان و نمک قناعت کند و هر شب نیم منِ کوچک نان، بعد از نماز خفتن به « و

اي در اول شب و نیمه اي در آخر به قوت سازد و اگر به دو نوبت بخورد شاید، نیمه
شب، تا در معده ثقل پدید نیاید و اگر در سحر افطار کند شاید و اگر ترك نان خورش 

به کار می برد و بباید دانست که کم خوردن در  تواند کرد اولی تر و اگر نه به قدر
 تدریج تاخلوت شرط است، اگر در اول به نیمه رطل قناعت تواند کرد، بعد از آن به

  )104: 1386(سهروردي » کند.کم می
و دیگر کم خفتن و کم گفتن است. راضی بودن به رضا و مشیت خداوند و 

 شود.ه در این زمان رعایت میترك اعتراض کردن یکی دیگر از آدابی است ک
 سهروردي گوید: 

هر آنکه طالب رضاي حق تعالی باشد، باید که بر یک عمل در خلوت مداومت نماید، «
یا قرآن خواندن، یا ذکر گفتن، یا نماز گزاردن، یا مراقب بودن، اگر یک ساعت یا دو 

اشد و خواب ساعت در رکوع یا در سجود بسر برد، شاید و باید که دایم به وضو ب
نکند، الا در غلبه خواب، بعد از آنکه جهد بسیار کرده باشد در دفع آن و شب و روز 

لیه باشد که به مدتی اندك تصفیه دل و تجهم بر این ترتیب به تزکیه نفس مشغول می
 گوید، و درروح دست دهد، و در وقت ذکر گفتن، اگر نفس کاهلی کند به دل ذکر می

 کند و هستی حق در طرفکاینات نفی می» لا«لا االله گفتن، در طرف وقت کلمه: لا اله ا
کند و بباید دانست که کار خلوت همچون سلسله است، که حلقه حلقه اثبات می» إلا«

هاي دیگر جمله بر شرف در هم پیوسته باشد، اگر یک حلقه گسسته شود، آن حلقه
 ) 104مان: ه» (هلاك باشد.

بعضی از اصول ریاضت را پنج چیز در یک بیت «آمده است:  الهدایهمصباحدر 
 اند: جمع کرده

صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکر بدوام
 

ناقصان را کند این پنج بیک چله تمام 
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: 1376انی (کاش» و بعضی مرتاضان اینطور دستور دهند: مشنو منگرمگو مندیش مباش.
163( 

 شود: دیده می )17(سلسله مولویهنشینی با شکلی دیگر نیز در رسوم چلهّ
در طریق مولویه، رسم چنان است که طالب ورود در آن سلسله، باید هزار و یک روز «

(سه سال) خدمت نماید بر این طریق؛ هر سال چهل روز خدمت چهارپایان، چهل روز 
کشی، چهل روز کشی، چهل روز فراشی، چهل روز هیزمکناسی فقرا، چهل روز آب

هل روز خرید حوایج، چهل روز خدمات مجلس درویشان، چهل روز نظارت طباخی، چ
و باید که این خدمات تمام شود و یک روز کسر نشود. پس از این خدمات که هر 

دهند شود، و روزهاي بعد، او را غسل میسال، نه چهل روز که سیصد و شصت روز می
یش و عبادت به او دهند و اي جهت آساتوبه و تلقین اسم جلاله بر او کنند و حجره

ریاضت و مجاهده تعلیمش نمایند و آن کس بر آن قانون و قاعده مشغول شود تا آنکه 
 ) 319: 2، ج1339(شیرازي » صفایی در باطن او ظاهر گردد.
ها تأکید نداشت و آنها را حجاب راه سالک هر چند مولانا بر این شیوه

  دانست. می
 

 نشینیپیر در چلّه
شین نحضور پیر است و مراد که مرید و چله» نشینیچلهّ«ارکان اصلی در یکی از 

را از اوهامات و خواطر باطل به سمت حقیقت راستین راه بنماید و شیطان را که 
بدان که شرط اول حضور شیخ است. باید «تر دارد از وي براند. حضوري پررنگ

یا هر ده روز شیخ به  که به اجازت شیخ نشیند و شیخ حاضر باشد و هر هفته و
خانه وي رود تا وي را به دیدن جمال شیخ قوت زیاده شود و تحمل مجاهده خلوت

؛ نیز ر.ك. سجادي 152: 1388(نسفی » تواند کرد و اگر مشکلی افتاده باشد، سوال کند.
1370 :305( 
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 نشینی در مفهوم عام آن در مناسک عرفانیچلّه
شینی، نا شاید بتوان در اصطلاحاتی چون گوشهر» نشینیچلهّ«تر مفهوم گسترده

گزینی، تنهایی، مراقبه، ریاضت، اعتکاف، تجرید، تفرید، تبتّل و رهبانیت خلوت
گیري معانی در این زمینه مکان، زمان و نوع سلوك در شکلوجو کرد. جست

دوري از خلق مفهومی است  )18(کنند.اي را ایفا مینزدیک با این مفهوم سهم عمده
هرکه خواهد که دین وي به سلامت بود و «مشترك که در این زمینه مطرح است: 

تن و دل وي آسوده بود گو که از مردمان جدا باش که این، زمانه وحشت است و 
گزینی این تنهایی )19()157: 1367(قشیري » اختیار کند.» تنهایی«خردمند آن است که 

صحیح تکامل  را در مسیردهد و بعد جسمانیِ او عالی سوق میفرد را به سمت ت
 و اصل سخن درین«سازد بشري و رسیدن به اتحاد با روح حقیقت یگانه آماده می

آدم باب آن است که ریاضت و عزلت از خلق و منع حواس از شواغل در نفوس بنی
ه با این نوع مطلقاً مؤثر است، خواهی نفوس کافره و خواهی مؤمنه. هر وجودي ک

(باخرزي » اعمال مشغول گردد در آن امري که مطلوب باشد نفس او منصرف گردد.
1383 :297( 
در کتب عرفانی و دینی پرکاربردترین اصطلاح در این حوزه » گزینیخلوت«

بدانکه «نشینی دانست. رازي گوید: ترین مفهوم به چلهّتوان آن را نزدیکاست و می
وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت است و انقطاع  بناي سلوك راه دین و

اند تا به مقصود از خلق و جملگی انبیاء و اولیاء در بدایت حال، داد خلوت داده
در این شیوه عبادي فرد به دور از خلق و با حق و یا  )281: 1368(رازي » اند.رسیده

با توجه به درجات  پردازد وهمراه خلق و با حق به مراقبه، عبادت و ریاضت می
 یابد. خلوتعرفانی خود به خلسه، شهود و مکاشفه دست می

گیري بر دو گونه است: خلوت عام و خلوت خاص. خلوت عام عبارت است از کناره«
و عزلت از غیر اهل االله خصوصاً از صاحبان عقول ضعیفه از عوام مردم به قدر ضرورت: 
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) و اما خلوت خاص عبارت است از دوري از جمیع 70(انعام/ "فریبشان داده است.

ي امردم و اگر چه آن در همه عبادات و اذکار خالی از فضیلت نیست؛ ولیکن در طایفه
ینی طهرانی (حس» از اذکار کلامیه، بلکه در جمیع آنها در نزد مشایخ راه شرط است.

1431 :129( 
حکایت است که عارفی «توان به این حکایت اشاره کرد: و در این میان می 

گردد، به او گفت اي مرد در پی چه هستی؟ مردي را دید که اطراف مسجد می
جویم تا در آن نماز گزارم. گفت: دلت را از غیر خدا تهی گفت: جاي خلوتی می

اي غزالی خلوت را وسیله )73: 2، ج1373(همدانی » کن و هر کجا خواستی نماز بگزار.
ها، رستن از فتنه، خلاص یافتن از ، رهیدن از معصیتبراي فراغت ذکر و فکرت

ها، گسسته شدن طمع شر مردمان، برجاي ماندن پرده مروت و برهنه نشدن باطن
مردمان از وي و طمع وي از مردمان، رهیدن از دیدار گرانان و احمقان و کسانی 

سهروردي  و) 445- 435: 1354(غزالی  داند.باشد میکه دیدار ایشان به طبع مکروه 
مقصود این طایفه در خلوت نشستن آن است که بر موجب حسن «نیز اذعان دارد: 

اعتقاد، غایت جد و اجتهاد بذل کنند، تا به محل منیف مقامات و منصب شریف 
 ) 99: 1386(سهروردي » احوال برسند و مدت عمر بدان به آخر رسانند.

هاي دیگر مطرح شود که نشینیگوشهنشینی و تواند در شکل چلهّخلوت می
 دریافت«هایی نیز وجود دارد: اند، البته تفاوتاین مفاهیم معمولاً به هم آمیخته

نشینی تلقی سوره اعراف در کنار حدیث معروفی در باب چلهّ 142صوفیان از آیه 
نشینی زمان واحد و معینی شود، در حالی که عملاً براي طول مدت خلوتمی

 ) 136: 1384(زروانی  )20(»شد و الزامی به رعایت چهل روز نبود.میرعایت ن
گزینی در منابع عرفانی ذکر همواره به عنوان مترادفی براي خلوت »گزینیعزلت«

دو  در باب نسبت این«خورد: هایی نیز به چشم میشده است که البتّه اندك تفاوت
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توان گفت که عزلت، عزلت از خلق و اغیار است. در حالی مفهوم به تعبیري می
 و ) 165: 1386(سهروردي » که خلوت، عزلت از نفس است.

هاي استاد امام گوید رحمه االله که خلوت صفت اهل صفوت [بود] و عزلت از نشان«
وصلت بود [و مرید] و مبتدي را چاره نبود از عزلت اندر اول کار از أبناء جنس او و 

نهایت از خلوت تا متحقق شود، وي با انس وي و حق بنده چون عزلت اختیار  اندر
خواهد از شر خویش و قصد سلامت کند آن است کی بدین عزلت سلامت خلق می

خویش نکند از شرّ خلق که اول قسمت نتیجه خرد داشتن نفس او بود و دوم مزیت 
ود و هر که فضل خویش خویش دیدن بر خلق و هر که خویشتن حقیر دارد متواضع ب

 )154: 1367(قشیري » بیند بر دیگران متکبر بود.
اگر عزلت را به عنوان انقطاع از غیر، صورت و ظاهر خلوت بدانیم، معنی « بنابراین

و حقیقت خلوت آن است که سالک در وضعیتی قرار بگیرد که بین او و حق، هیچ 
زروانی () 21(»حق جریان یابد. اي سرّي میان بنده ووجود دیگري نماند و محادثه

با این اوصاف باز هم مرزهاي این دو اصطلاح به هم آمیخته است، در ) 136: 1384
عزلت نیز چون خلوت به اصل حضور بالحق در میان خلق نیز اشاره شده است: 

هاي نکوهیده زیرا که تأثیر و عزلت اندر حقیقت جدا باز شدن است از خصلت«
کوهیده است به صفات پسندیده نه دور شدن از وطن و در بدل کردن صفات ن

اند کی عارف کیست، گفتند کأینٌ بأینٌ با مردم بود بظاهر و از ایشان براي این گفته
 )154: 1367(قشیري » دور بود بسر.

تربیت کردن و در اختیار گرفتن نفس است و بالا بردن توان تحمل  »ریاضت«
ها یديها و پلی؛ در ریاضت فرد خود را از ناخالصیهاي نفسانفرد در برابر انگیزش

سازد. شخص با قرار کند و براي رسیدن به نهایت کمال خود را آماده میپاك می
هاي داري در مقابل خواستهگیرانه و مبارزه و خویشتندادن خود در یک نظام سخت

ت در اضهاي مشروع، در پی رسیدن است. ریغریزي و نفسانی و حتی گاه خواسته
گیرد که هاي مختلفی به خود میها و مذاهب متعدد شکلها و طریقتمسلک
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هایی از این شیوه معمولاً با دامن فراهم چیدن از ابناء روزگار همراه است و بخش
 رود.هاي عرفانی به کار میگزینیدر خلوت

آن  هبخش خلقت است و باید ریشنوعی ارتباط با منبع حقیقی و تعالی »مراقبه«
را در آیین بودا دانست. بودا مراقبه را اصل و پایه روش عبادي خویش قرار داد که 

ها و انفاس شیطانی است و با انزوا از نوعی مراقبت از روح در مقابل نفوذ ناپاکی
خلق همراه است. مراقبه معمولا با خلوت در ارتباط بوده است؛ هرچند مرزبندي 

 ل شد.توان قائآشکاري در این بین می
» یه تبتیلا.و تبتَّل إلَ«قال تعالی: «بریدن از خلق است براي رسیدن به حق  »تبتّل«

کاملاً « و التبتل بالکلیه الیه تعالی. تبتّل (از همه بریدن و به خدا پیوستن و )8(مزمل/
همدانی (» و تبتّل انقطاع کامل به سوي خداوندست.» از همه ببر و به خداوند پیوند.

 )12طه/(" فاخلع نعلیک"قال تعالی: «تنهایی گزیدن است.  »التجرید« )769: 3، ج1373
مراد از کفش دنیا و آخرت است، و درآوردن آن همان  "پس کفش خود را درآر"و النعل هو دنیا و الآخره، و الخلع منها التجرید. تجرید (برهنه شدن از همه چیز): 

 ثم«قال تعالی: «از تعلقات دنیوي.  رهایی »التفرید«و ) 783(همان: » تجرید است.
س سپ«و هذا عین التفرید تفرید(یکتا شدن): ) 91(انعام/ » ذرهم فی خوضهم یلعبون.

رهاشان ساز تا در سخنان باطل خویش سرگرم باشند و تو با خداي خود تنها 
 )783(همان: است. و این عین تفرید » بمان.

اشاره نمود؛ این شیوه در دین  »رهبانیت«توان به از دیگر مفاهیم این حوزه می
و عرفان مسیحی رواج داشته است و فرد با گزینش آگاهانه عزلت از میان مردمان 

آورده است. راهبان و اعتبار، با اهداف متعددي به آن روي میناآگاه و دنیاي بی
 شگیران، رهبانیت را راه رسیدن به حقیقت و دست یافتن به تعالی و گشایگوشه

بر اساس نظر قرآن رهبانیت  .انددانستهظرفیت معنوي جهت دریافت فیض حق می
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اند و خداوند هیچ دستوري براي انتخاب این روش نداده را مسیحیان خود برگزیده
 است. 

آنگاه به دنبال آنان پیامبران خود را، پی در پی، آوردیم، و عیسی پسر مریم را در پی «
نجیل عطا کردیم، و در دلهاي کسانی که از او پیروي کردند [آنان] آوردیم و به او ا

رأفت و رحمت نهادیم و [اما] ترك دنیایی که از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان 
مقرر نکردیم مگر براي آنکه کسب خشنودي خدا کنند، با این حال آن را چنانکه حق 

شان را که ایمان آورده بودند، رعایت آن بود منظور نداشتند. پس پاداش کسانی از ای
 ) 27(حدید/ » بدانها دادیم ولی بسیاري از آنان دستخوش انحرافند.

نشینی مطرح توانند در معانی چلّهدر این بخش اصطلاحاتی که به نوعی می
شوند، ذکر گردید. مفاهیمی چون دوري گزیدن از خلق، تمرکز اندیشه بر حقیقت 

ت دنیوي و انسانی، مراقبت و در کنترل گرفتن مطلق، بازداشتن ذهن از اشتغالا
نفس و ایجاد ظرفیت درونی براي پذیرش فیض حق، که می توانند در اهداف 

 نشینی نیز حضور داشته باشند. چله
 

 نتیجه
شابه هایی ماسلامی، زمینه شیوه سیر و سلوك در عرفاننشینی، به عنوان یک چلهّ

ی، گزینبا مکاتب اعتقادي، دینی و عرفانی دارد که با اصطلاحاتی چون، خلوت
نشینی، رهبانیت، ریاضت، ترك دنیا، مراقبه، تبتلّ، تفرّد و تجردّ در تنهایی، عزلت

هاي کهن بشري تا ادیان مطرح جهان هاي آن را در آیینتوان شاخهپیوند است و می
نشینی، أربعین، هاي چلهّو کرد. در متون عرفانی اسلامی مقولهوججست
اند و در این پژوهش سعی شد نشینی در هم تنیدهگزینی، اعتکاف و عزلتخلوت

هاي ضمن گزینش اصطلاحات در آمیخته با آن، با تشریح این اصطلاحات، ریشه
 برجسته و مجزا گردد.» نشینیچلهّ«گیري شکل
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نشینی، داراي محدوده زمانی مشخصی انجام شده چلهّ هايبر اساس بررسی
گیرد و البته گاه بیشتر و یا کمتر از روز انجام میاست که معمولاً در چهل شبانه

 ـاصطلاحی زمان معهود را نیز شامل می شود که در این صورت این عنوان بیشتر نام 
هاي یوهیکی از ش» نینشیچلهّ«براي مفهوم این نوع عبادت در نظر گرفته شده است. 

عبادي رهروان طریقت است که معمولاً در خانقاه و تحت نظارت پیر انجام 
تا از این طریق  جسم است مراقبت چهل روزه از روح و پذیرد و منظور از آن،می

 هايو نیز انگیزش حکمت الهی برسد باطن فرد به آمادگی لازم جهت دریافت
هاي جسمانی تحت نفوذ و کنترل بعد روحانی قرار گیرد. صوفیان نفسانی و آمال

 کردنداز این طریق چهل حجابی را که میان فرد و خداوند وجود داشت، برطرف می
 نشینی بستگی کاملهچلّگرفتند. رعایت آداب و در حریم هستی خداوند جاي می

همت و اخلاص او دارد که به حسب افراد از  ،توجه ،هو اراد هاي فرديظرفیتبه 
باید تعادل را رعایت کرد » نشینیچله«؛ همچنین در ت و ضعف برخوردار استشد

 و با دستور پیر و به دور از افراط و تفریط به این امر پرداخت.
» ینینشچلهّ«آنچه در این بین خود عرفا نیز بر آن تأکید داشتند این است که 

هاي اي براي گریختن از جامعه و انزواگرایی شود و رسالتتبدیل به وسیله نباید
اجتماعی به فراموشی سپرده شود و به این منظور زمان مشخص چهل روزه و 

اهمیت اصلی را به توسعاً زمانی محدود را براي این عمل برگزیدند و همچنین 
ی نشیندر مواردي به چلهّاند و جز مراقبات باطنی و عزلت قلبی در این مدت داده

 اند.با شرط عزلت ظاهري و انقطاع کامل از رابطه با مردم، توصیه نکرده
  

 نوشتپی
. چهل روز از زمستان که آغاز آن مطابق اول جدي و هفتم دي ماه فرنگی است 1چله بزرگ:) 1(

. چهل روز از تابستان که اول 2ام ژانویه فرنگی است. و پایانش شانزدهم بهمن ماه جلالی و سی
. بیست 1آن مطابق است با پنجم تیرماه جلالی و آخر آن یازدهم مرداد ماه جلالی چله کوچک: 

شود و در پنجم اسفند روز از فصل زمستان، که آغاز آن از هفدهم بهمن ماه جلالی شروع می
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ز اول شهریور آغاز آن دوازدهم مرداد ماه و آخر آن رو . بیست روز تابستان که2یابد ماه پایان می
 : ذیل چله)1380 باشد. (معینماه می

العباد، طبع طهران، ص مرصاد ،168، ص 2، حاشیه إحیاء العلوم؛ جالمعارف ) ر.ك. عوارف2(
38. 

) این حدیث شریف به طرق عدیده از رسول خدا روایت شده، با عبارات مختلف و مضمون 3(
مطبوع » عوارف المعارف«و در  191و تعلیقه آن در ص  223ص 4ج» احیاء العلوم«و در واحد، 

» عیون اخبار الرضا« بیان شده است. و در کتب شیعه در 256ص  2ج» احیاء العلوم«در حاشیه 
وارد شده است. و روایت وارده  16ص  2ج» اصول کافی«و  170ص » عده الداعی«و  258ص 
ود از حضرت امام رضا(ع) از پدرشان از جدشان از حضرت محمد بن با اسناد خ» عیون«در 

الباقر از پدرشان حضرت سجاد از جابر بن عبداالله انصاري از امیرالمؤمنین عیله السلام چنین 
است که قال رسول االله صلی االله علیه و آله: ما أخلص عبد الله أربعین صباحاً إلا جرت ینابیع 

 )14(به نقل از رساله لب اللباب: الحکمه من قلبه علی لسانه.
ص  کیجلد ، 1373) در کتاب مزامیر العاشقین از معصومین(ع) نقل شده است، (همدانی 4(

 )57: 4:ج 1375(کلینی ) و همچنین 301
اثر محسن  »اسرار عدد چهل در قرآن و روایات«براي اطلاع بیشتر در این خصوص ر.ك. ) 5(

 .1379آشتیانی 
 195، احادیث مثنوي، ص160، ص 2، جامع الصغیر،ج189، ص 5الاولیاء، جحلیه ) 6(
ساختند. ترین فرقه یهود إسینیان بودند. اینان زهد خود را به زهد حسیدیم مربوط میافراطی«) 7(

نام آنها شاید مشتق از لغت کلدانی آشایی (استحمام کننده) و آیین و اعمال آنها مشتق از 
باشد که در قرن اول ق.م در سراسر جهان جریان داشت. ممکن است که هاي پرهیزگاري نظریه

، در آنها رسیدبعضی از افکار برهمنی، بودایی، فیثاغورثی و کلبی که به چهار راه اورشلیم می
نفوذ کرده باشد. این فرقه که عده آنان در فلسطین در حدود چهار هزار نفر بود با نظم خاصی 

به  کردند و با هممکتوب و شفاهی را با دقت پرشوري رعایت میمتشکل شده بودند، شریعت 
کردند، در واحه انگادي در میان بیابان در صورت اشخاص مجرد و تقریباً راهب گونه زندگی می

هاي متعلق به جماعتشان سکونت داشتند، پرداختند در خانهغرب بحر المیت، به کشت زمین می
خوردند ...اعضاي این فرقه از تراکی و در حال سکوت میغذاهایشان را دور هم و به طور اش
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ورزیدند. امیدوار بودند که با زهد و خویشتنداري و مشاهده هرگونه لذت نفسانی اجتناب می
 )632: 3، ج1367دورانت » ( بینی کنند.هاي سحرآمیز دست یابند و آینده را پیشبتوانند به قدرت

ه فساد بنی باسی، گریگوري نازیاندي و گریگوري نیصی، که پدران کلیسایی اهل کپادوکیه یع) 8(
 )143: 1377د. (میشل یدندجامعه بشري معتقد نبودند و ترك آن را لازم نمی

هاي فقر و رهبانیت را، آنتونی، کاسیانوس، فرانسیس بسیاري از عرفاي مسیحی، بانیان فرقه )9(
لوپولایی، ترسا آویلایی، خوآن دلا کروت، آیزي، دومینیک، بریجیتاي، لوندي، ایگناتیوس 

 اند.فرانسیس دي سالز، ژان دي شانتال، فاوستینا کووالسکا گفته
هاي شناسند. وي هنوز در سال) می547(مبارك) (م. بندیکتپدر حقیقی رهبانیت در غرب را 

رم  رجوانی بود که براي اشتغال به دعا و عبادت، در یک منطقه کوهستانی متروك نزدیک شه
منزوي شد. ظرف چند سال، افراد دیگري نخست براي دعا و سپس براي همزیستی با وي، به 
آنجا رفتند. بندیکت قانونی براي زندگی گروهی تنظیم کرد که بعداً به عنوان مهمترین سند در 

 تاریخ رهبانیت غرب تلقی گردید.
دود در اعتزال داشته ) تصمیم داشت تا حیاتی مح1759-1833قدیس سرافیم از ساروف («

باشد. پس در خارج صومعه در میان جنگل کلبه کوچکی براي حالت انزوا برگزید، راهبان دیگر 
نزد او آمدند؛ ولی نتوانستند مانند او مشقات را تحمل کنند، حیات او شامل گذراندن صدها 

ات جاورت حیوانروز به شکل زانو زدن بر سطح یک صخره بزرگ و اقامه مناجات بود. در مشبانه
یوانس کاسیانوس یا ژان » «کردکرد و در حمله راهزنان از خود دفاع نمیوحشی زندگی می

ترین بانیان عرفان غربی است که راهب بود. در دو اثر ) یکی از بزرگ365-435کاسین (حوالی 
کند بزرگ خود به نام مؤسسات و اجتماعات، مقاصد و اهداف زهدگرایی را چنین مطرح می

هاي جسم خود چنان گريبلکه نفس از همه لاابالی» هدف و مقصد زاهد، وحدت با خدا بود«
دست شوید که هر روزه به امور روحانی قیام کند و در نهایت، همه زندگی خود و همه امیال 

پایان مبدل سازد. حسنه اول براي یک فرد مسیحی، در خود را به یک دعا و مناجات حقیقی بی
هر کسی حتی در اعلی مراتب طریقت، لااقل باید به آن دست یابد و آن وحدت  امري بود که

 » شود.است، به عبارت دیگر دیدن نفس خداوند است که به مدد خداوند مقدور می
این شیوه رهبانیت از بیابان هاي مصر به سوریه و جزیره العرب نیز وارد شد و به نوعی «) 10(

در قرن چهارم میلادي دهها صومعه با صدها زن و مرد «دارد تاکنون در اشکال مختلف وجود 
ها هاي مسیحی نشین گزارش شده است. در یکی از گزارشراهب در هر منطقه از سرزمین
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قات آنها او» در مصر تعداد راهبان منزوي در بیابان بیش از نفوس عادي در دنیاست.« خوانیم:می
هاي فراوانی نقل شده ز این راهبان بیابانگرد داستانو ا دکردنخود را در نماز و دعا سپري می

 13شماره  ، مجله ادیان و عرفان،»عرفان و رهبانیت در مسیحیت): «1386ادریسی، فرهاد(» است.
کرد. در ها و کراماتشان با مصر رقابت میخاور نزدیک از حیث تعداد راهبان و راهبه«) 11(

هایی راهبان منفرد وجود داشت. بیابان اي یا حجرهصومعههایی از جوامع اورشلیم و انطاکیه شبکه
سوریه مسکن زاهدان خلوت نشین بود که گروهی از آنان مانند فقیران هندو خود را با زنجیر به 

زدند ه میها پرسشمردند، در کوهبستند و بعضی که به این سکوت ثابت را تحقیر میها میضخره
 )76: 4، ج 1368(دورانت  »خوردند.و گیاه می

تعالی فی غار حراء انتظاراً لزول القرآن الکریم، من المضحک  اللهو کان النبی (ص) یعبد ا) «12(
 النبویه، هری(الس »ادعاء معرفه الکهان و ارهبان و الملوك نبوه محمد (ص) و لا یعرف هو بذالک

 التراث، قم) ، دارالهوي لإحیاء1389، 1332نجاح عطا عبد محمد الطایی، چاپ چهارم، 
که این صفت خلوت خانه خواجه را بر کوه به مکه زیارت «در مرصاد العباد گفته است.) 13(

 ) 299 :1ج  :1381همدانی »(نمودم. غاري است بر آن کوه سخت با روح
فقالوا: إن ظهر لهولاء أفنونا و لم یبق للدین أحد یدعو إلیه فتعالوا فتفرّق فی الارض إلی ) 14(

الله النبی الذي وعدنا به عیسی یعنون محمد(ص) فتقر قوافی فی غیر ان الجبال و أحدثوا أن یبعث ا
 رهبانیه ابندعوها ما کتبناها«رهبانیه فمنهم من تمسک بدینه، و منهم من کفر، ثم تلا هذه الآیه 

ل قا إلی آخرها. ثم قال: یابن ام عبدآً تدري ها رهبانیه أمتی؟ قلت: االله و رسوله أعلم:» علیهم
 )202 -201: 1362الهجره و الجهاد و الصلاه و الصوم و الحج و العمره (طباطبایی 

خاصیت اربعین در ظهور  «در کتاب سیر و سلوك منسوب به بحر العلوم چنین آمده است:) 15(
فعلیت و بروز استعداد و قوه و حصول ملکه امري است مصرح به در آیات و اخبار و مجرب 

 )39: 1417بحرالعلوم » ( اسراراهل باطن و 
چلّه در لغت، چهل روزي است که درویشان و مرتاضان، براي ذکر و فکر و طاعت و ) 16(

یکی از رسوم اهل سیر و سلوك است که با رعایت آداب خاصی «؛ گزینندمی عبادت و خلوت بر
که درویشان  چلّه، چهلّه، چهل روزي )؛305: 1370(سجادي » چهل روز به ریاضت می پردازد.

نشینی، معتکف چله؛ : ذیل چله)1380(معین اي نشینند و عبادت کنند و ریاضت کشند.در گوشه
شدن، براي انجام ریاضات و عبادات چهل روزه، گوشه انزوا گرفتن، ترك لذایذ دنیوي گفتن و 

 : ذیل چله)1365. (دهخدا در گوشۀ خلوتی، به عبادت مشغول بودن است
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یه تاکنون در روم و شام و مصر و عرب و جزایر بحرالروم و دیار ایلی و قرم سلسله مولو«) 17(
و عراق عرب جاري و معمول است و در نزد خرد و کلان و اعیان و دانا و نادان و صاحب و 

 )319: 1339(شیرازي » سلطان مقبول است.
توسط دکتر » خلوت در عرفان اسلامی«شمند نیز در این خصوص با عنوان اي ار) مقاله18(

 1389، پاییز 25سال هفتم، شماره  ،پژوهشی دانشگاه آزاد -علمی  فصلنامهخسرو ظفرنوایی در 
 منتشر شده است. 

اي جامه به خویشتن فروپیچیده، به پا خیز شب را مگر اندکی، « و در قرآن آمده است:) 19(
ر را شمرده شمرده بخوان، دنیمی از شب با اندکی از آن را بکاه، یا بر آن (نصف) بیفزاي و قرآن 

گفتار کنیم، قطعاً برخاستن شب، رنجش بیشتر وحقیقت ما به زودي بر تو گفتاري گرانبار القا می
تر است و تو را در روز آمد و شدي دراز است و نام پروردگار خود را [در آن هنگام] راستین

ز او نیست، پس او را کارساز یادکن تنها به او بپرداز. اوست پروردگار خاور و باختر خدایی ج
 )8ـ 1(مزمل/» خویش اختیار کن

 به نقل از مصباح الهدایه، عزالدین محمود کاشانی، تصحیح جلال ادین همایی، تهران، ) 20(

1367 :1. 
 به نقل از التصفیه فی احوال المتصوفه، اردشیر عبادي، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران )21(

 

 کتابنامه
 .قرآن کریم

ین ویراستار حس ،»عرفان بودیسم و جنیسم«تجزیه و تحلیل افکار . 1377آشتیانی، جلال الدین. 
 زاده، تهران: شرکت سهامی انتشار. ناظم

 .13، ش4، سمجله ادیان وعرفان، »عرفان و رهبانیت در مسیحیت. «1386ادریسی، فرهاد. 
 . مصحح حسین استادولی. اصفهان: حجت. عرفان اسلامی. 1371انصاریان، حسین. 

. به کوشش ایرج افشار. تهران: وراد الاحباب و فصوص الآداب. ا1383باخرزي، یحیی بن احمد. 
 دانشگاه تهران. 
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. رساله لب اللباب. در سیر و سلوك اولی الالباب. 1431حسینی طهرانی، سید محمد حسین. 
 تهران: علامه طباطبایی. 

اه دانشگ خبر. تهران: سلوكشرح بر مقامات اربعین یا مبانی سیر و . 1375د. دامادي، سید محم
 تهران.

مترجمان: ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده،  تاریخ تمدن (عصر ایمان).. 1368دورانت، ویل. 
 ابوالقاسم طاهري. جلد چهارم بخش اول. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

. گروه مترجمان. جلد سوم. تهران: سازمان انتشارات و آموزش تاریخ تمدن.  1367. ـــــــــــ 
 انقلاب اسلامی.

 نامه دهخدا.. تهران: مؤسسه لغت17. جلد نامه دهخدالغت. 1365دهخدا، علی اکبر. 
 فرهنگی. به اهتمام محمد امین ریاحی. تهران: علمی و  مرصاد العباد.. 1368رازي، نجم الدین. 
. صص 3سال دوم، ش معرفت ادیان،، »عرفان و رهبانیت در مسیحیت.«1390رسول زاده، عباس. 

79 -109. 
 . تهران: اطلاعات.شرح جامع مثنوي معنوي.  1390زمانی، کریم. 

 .1، شمطالعات عرفانی، »خلوت در تصوف. «1384زروانی، مجتبی. 
 . تهران: طهوري.انیفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرف.  1370سجادي، سید جعفر. 
. مترجم ابومنصور عبدالرحمن اصفهانی. به عوارف المعارف. 1386الدین. سهروردي، شهاب

 اهتمام قاسم انصاري. تهران: علمی و فرهنگی.
. با تصحیح محمد طرائق الحقائق. 1339». نائب الصدر» «معصوم علیشاه«محمد معصوم ، شیرازي

 جعفر محجوب. تهران: سنایی.
. خصال شیخ صدوق، ترجمه 1377. )بی جعفر محمد بن علی بن موسی ابن بابویه قمیصدوق (ا

 اي. تهران: کتابچی.آیت االله کمره
 ترجمه و تحقیق محمد رحمتی شهرضا. تهران: پیامبر علمدار. عیون أخبار الرضا..1391صدوق. 

 رالکتاب الاسلامیه.. تهران: داسیر القرآنفالمیزان فی الت. 1362طباطبایی،علامه محمد حسین. 
. تحقیق سید احمد حسینی. بیروت: المکتبه مجمع البحرین. 1408الطریحی، فخرالدین. 

 المرتضویه. 
، فصلنامه تخصصی ادیان و عرفان، »خلوت در عرفان اسلامی. «1389ظفر نوایی، خسرو. 

 .25.ش7س
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  .دي 133ش. 17، س معرفت، »رهبانیت در آیین مسیحیت. «1387فاریاب، محمد حسین. 
 .133، ش 17، سمجله معرفت، »رهبانیت در آیین مسیحیت. «1387فاریاب، محمد حسین. 

موضوع بندي و نقد و بررسی مصیبت نامه ، فرهنگ موضوعی ادب پارسی. 1374فاضلی، قادر. 
 . تهران: طلایه.العجائب عطار نیشابوري و مظهر

فصلنامه ادبیات ، »بررسی خلوت و تحول آن در تصوف. «1393فتاحی، مژگان و شهرام پازوکی. 
 .280-241. صص34. ش10، سشناختیعرفانی و اسطوره
 ین رادمهر. تهران: نیلوفر.د. ترجمه فریدالعارفان مسیحی. 1384فاینیگ، استیون. 

تنظیم مجدد: حسین داوودي.  . ترجمه واحادیث قصص مثنوي. 1376فروزانفر، بدیع الزمان. 
 تهران: امیرکبیر.

قم:  .تصحیح: علی اکبر غفاري. محجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء. 1417فیض کاشانی، محسن. 
 .1361، چاپ دوم، جامعه مدرسین حوزه علمیه

. با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر. ترجمه رساله قشیریه. 1367، ابوالقاسم. قشیري
 ران: علمی و فرهنگی.ته

. مصحح غلامحسین یوسفی. التصفیه فی احوال المتصوفه. 1368عبادي، قطب الدین اردشیر. 
 تهران: سخن. 

. تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال. چاپ دوم. مصیبت نامه. 1356عطار نیشابوري، فریدالدین. 
 تهران. زوار.

 حسین خدیو جم. تهران: فرانکلین.. به کوشش کیمیاي سعادت. 1354غزالی، امام محمد. 
. با مقدمه و تصحیح جلال الدین مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. 1376کاشانی، عزالدین محمود. 

 . تهران: مؤسسه نشر هما.همایی
ترجمه و شرح فارسی شیخ اصول کافی( کتاب ایمان و کفر). . 1375کلینی، محمد بن یعقوب. 

 وه.اي. تهران: اسمحمد باقر کمره
 . قم: انتشارات نور فاطمه رساله تشویق السالکین. 1375مجلسی، محمد تقی. 

 .پژوهشگاه علوم انسانی :تهران .فرهنگ اصطلاحات نجومی .1381. مصفی، ابوالفضل
 . چاپ هجدهم. تهران: امیرکبیر.1. جفرهنگ فارسی. 1380معین، محمد.

توفیقی. قم: مرکز مطالعات وتحقیقات ادیان . ترجمه حسین کلام مسیحی. 1377میشل، توماس. 
 و مذاهب.
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. جلد چهارم. قم: دارالهوي لإحیاء التراث السیره النبویه. 1332نجاح عطا عبد محمد الطایی. 
 الاسلامی.

. با پیشگفتار هانري کربن. با تصحیح و مقدمه ماریژان موله انسان کامل. 1388نسفی، عزیزالدین. 
 ء الدین دهشیري. تهران: طهوري.ترجمه مقدمه از سید ضیا

 . فرهنگ نوربخش(جواد نوربخش). ج چهارم. تهران: یلدا قلم.1379نوربخش، جواد. 
. تحقیق و ترجمه حسین استاد ولی. تهران: بحر المعارف. 1373همدانی، مولی عبدالصمد. 

  حکمت.
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